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یـک قـرن پیـش، کارل گوسـتاو یونـگ، روانپزشـک سوییسـی،    به 
جسـتجوی سـخت ترین وظیفه انسـان پرداخت  وظیفه پاسـخگویی 
بـه فراخـوانِ گام نهـادن بـه ورای آن چـه تصور می  کنیم هسـتیم و 
تامـل بـر الگوهایـی که ناخـودآگاه و بدون اخــتیار  ما بـر روان مان 
حاکمنـد. چگونـه می توانیـم درکی از خودمان داشـته باشـیم بدون 
آن کـه بتوانیـم خـارج از خـود بایسـتیم و بـه طـور همزمـان هـم 
شـاهد باشـیم و هـم ایفا کننـده نقـش؟ در 1913، یونـگ از خـود 
پرسـید: »  من کدام اسـطوره را زندگی می کنم؟« او می دانسـت که 
اسـطوره ای کـه زندگـی می کـرد هیچ تفاوتـی با اسـطوره اجدادش 
نداشتـه و همچنیـن مـی دانسـت کـه تحسیـن هـا و فریفتـن هـای 
فرهنـگ عامـه نـه تنهـا گیج کننـده هسـتند بلکـه تضعیف کننـده 
اصالــت روح نیـز مـی باشنـد. بنابرایـن، او هبوطـی شجـاعانـه بـه 
اعمـاق ناخـودآگاه خویـش را آغـاز نمـود در حالـی کـه به پرسـش 
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از چهـره هایــی کـه در خیالـش پدیـدار مـی شدنـد مـی پرداخـت؛ 
فرآینـدی کـه او »تخیـل فعـال« بـر آن نهـاد. فرآیندی کـه در آن 
بـه جـای آن کـه صرفـا تصاویـری از پیـش روی روان او بگذرنـد، 
او بـه آن هـا حیـات مـی داد و بـه گفتگـو بـا آن هـا می پرداخـت. 

روان بـه طـور نامحسـوس از طریق ما و همچنین از طریق گذشـته 
مـا حرکـت می کنـد. تنهـا زمانـی کـه آن فرمـی ملموس بـه خود 
می گیـرد می توانـد بـه طـور خودآگاه از سـوی مـا نمایان شـود. در 
حیـن مکالمـه بـا آن چهره هـای درونـی، یونـگ ملاقات خـود را به 
نـگارش درآورد و بـه سـمت نقاشـی کـردن آن تجسـم ها نیـز گام 
نهـاد. چنـد دهه بعـد، برای رنگ آمیـزی و طراحی جلـد کتابی که 
با نام »کتاب سـرخ« منتشـر شـد، یونگ مکانیسـم های بسیاری را 
تشـخیص داد کـه از طریق آنهـا روان بی نظمی ها و آشـفتگی های 
یـک تجربـه را سـر و سـامان داده، و نظـم، هـدف، و معنایـی برای 
هسـتی بـه ارمغـان مـی آورد. از طریق خوداکتشـافی، کوشـش های 
حیـرت آور در ارتبـاط بـا بیمـاران، و شناسـایی دقیـق فرهنگ هـای 
غـربـی و شـرقـی، یونـگ ابـزارهایـی بـرای درک و شنـاخـت بهتـر 
خودمـان و تفسـیر رونـد تاثیـر فرهنگ ها بر روان بشـر ارائـه نمود.

چنانچـه بـا خودمـان صـادق باشـیم، اعتـراف خواهیـم کـرد کـه 
تنهـا کسـی کـه در ایـن نمایشـنامه طولانـی در حـال اجـرا  کـه 
مـا آن را زنـدگی مــان می نامیـم ایفـای نقـش می کنـد خودمـان 
هسـتیم. بنابرایـن، بایـد همچنین اذعـان کنیم که مسـئولیت قابل 
ملاحظـه ای بـرای این کـه چگونه این امـر در انتخاب هـای روزمره، 
روابـط، و سرگذشـت مان  نقـش دارد بـر دوش داریـم. یونـگ بـاور 
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داشـت کـه ما نـه تنهـا موجوداتـی در این زمـان و مکان هسـتیم، 
بلکـه میـراث دار سـاختار روانـی اجدادمـان نیـز می باشـیم. بـرای 
درک فرآیندهـای حاکـم بـر روان، مـا نیازمنـد نگاهـی عمیـق بـه 

درون آن هـا و نظـاره کردنشـان هسـتیم.

بـا وجـود ایـن کـه قصه هـای زندگـی  مـا کامـلًا متفاوتنـد، همه ما 
بـا موانـع مشـترکی روبرو می شـویم. به عبـارت دیگـر، انطباق هایی 
کـه بـر پایـه تـرس بـوده و در گذشـته بـه زنـده مانـدن و رشـد ما 
کمـک نمـوده انـد، اکنـون بـر سـر راه رشـد و پیشـرفت بیشـتر ما 
قـرار گرفتـه انـد. از آنجایـی که ایـن انطباق هـا از نخسـتین مراحل 
رشـد مـا نشـأت گرفته انـد، به سـوی کاهـش توانمندی هـا و قدرت 
مـا، تحلیـل بـردن قابلیت های بزرگسـالی مـا، و محبوس کـردن ما 
در میـان الگوهـای تولیـد شـده در طـول تاریـخ زندگی مـا متمایل 
هسـتند. در حالـی کـه ما صبحـگاه از خواب برمی خیزیـم  و مصمم 
هستیــم کـه الگـوهـای خـودتخریب گریمـان را تکـرار نکنیـم، در 
پایـان روز معمـولاً چنیـن کرده ایـم. همانطـور کـه مولانـا نگاشـته: 
»کار شـما جسـتجوي عشـق نیسـت ولـي صرفـا جسـتجو کـردن 
موانـع دروني تـان اسـت کـه شـما در برابر عشـق آن را سـاخته اید« 
بنابرایـن، مـا شـاهد ارتبـاط کار یونـگ بـا ایـن موضـوع هسـتیم 
کـه در حالـی کـه هنـوز مشـغول غـور در محرک هـای زمـان حال 
هسـتیم ممکـن اسـت بهتـر بـر روی زندگـی خـود تامـل نمـوده و 
بیشـتر بـه صـورت خـودآگاه  و بـا آینـده ای پربارتـر زندگـی کنیم.

فردیـت، اصطـلاح یونـگ، مفهـوم و نگـرش اصلـی وی مـی باشـد. 
فردیـت یافتگـی به معنـای فردگرایی )تـک روی( و خودشـیفتگی 
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نیسـت بلکـه فراخوانـی اسـت بـرای آن که تـا جایی کـه می توانیم 
در طـول زندگی مـان بـر روی ایـن کره خاکـی کامل شـویم . فراتر 
از خودشـیفتگی کـه تنها می تواند یـک نگاه افراطی به خود باشـد، 
بایـد از خود بپرسـیم: »چه چیـزی می خواهد از طریـق من در این 
دنیـا تجلی یابد؟« این سـوال فراخوانی اسـت برای انجـام وظیفه، و 
تنهـا سـوالی اسـت که تا ابد با ماسـت و بـه ما زنهار می زنـد که آیا 
زندگی مـان را صـرف چیزی می کنیم که شـکوه و ژرفـای روحمان 
را تقلیـل می دهـد، یا صرف انجـام وظیفه ای می کنیم کـه برای آن 

به ایـن جهـان آمده ایم.  

مـن از اقدامـات یاسـر رضایـی و همکارانـش در ایـران بـه خاطـر 
ترجمـه ایـن کتاب هـا به فارسـی و انتشـار آن ها با قیمت مناسـب 
بسـیار سپاسـگزارم. من چندین دهـه از زندگی شـخصی، حرفه ای 
و دانشـگاهی خـود را صـرف تـلاش بـرای آگاه سـاختن جهـان بـه 
بینـش و نگـرش یونـگ نمـودم به ایـن امید کـه چنین دانشـی به 
منـور کـردن زندگی هایمـان کمک کـرده و به نتایـج متفکرانه تری 
منجـر شـود. انتشـار ایـن کتـاب هـا هـم دعوتی اسـت بـه محاوره 
بیـن فرهنگـی و هـم دعوتی اسـت بـرای غنی سـازی سـفر درونی 
کـه در انتظـار همـه ماسـت. همانطـور کـه مولانـا ایـن چنیـن فرا 
می خوانـد: »تـو چطـور؟ و تـو کی قرار اسـت سـفر طـول و دراز به 

درون خـودت را آغـاز کني«
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    دیباچه

چـرا بسـیاری از افـراد در دوران میان سـالی دچـار 
ناراحتـی و اختـلال می شـوند؟ چـرا ایـن اتفـاق در 
طـی ایـن سـال ها رخ می دهـد و چرا نوعـی بحران 
تلقی می شـود؟ معنی این قبیل تجربیات چیسـت؟

بحـران میـان سالــی کـه نـام »مسـیر میانـی«1 را 
بـرای آن برگزیـده ام، فرصتـی اسـت بـراي ایـن که 
زندگـی خــود را بازبینـی کنیــم و سـوالی کمـی 
کـه  بپرسـیم  خـود  از  نجات دهنـده  و  ترسـناک 
»مـن جـدا از گذشـته و نقش هـایــی کـه ایفــا 
کـرده ام، کـه هســتم؟« وقتـی در می یابیـم آنچـه 
تاکنـون به عنـوان »مـن« می شـناخته ایم، دروغـی 
بیـش نبـوده و دوران بزرگ سـالی مـا موقتـی بوده 
و محـرک آن، انتظـارات غیـر واقع بینانـه مـا بـوده 
بـه دوران دوم بزرگ سـالی و  امـکان ورود  اسـت، 
نمایـش شـخصیت واقعـی خـود را پیـدا می کنیـم.
»مسـیر میانـی« فرصتـی اسـت بـرای بازتعریـف و 
جهت دهـی مجـدد بـه شـخصیت  مـا - کـه اتفاقی 
مهـم بیـن دوران نوجوانـی طولانی مـدت و دوران 
ناگزیــر کهـن سالـی و در نهـایت مـرگ بـه شمـار 
می آیـد. افـرادی کـه از ایـن مسـیر عبـور می کنند، 
آگاهـانــه بـه زنـدگــی خـود معنــای بیشــتری 
می بخشـند و افرادی که از طی این مسـیر خودداری 
می کننـد، صرف نظـر از میزان موفقیـت در زندگی، 
همچنـان زندانـی دوران کودکی خـود خواهند بود.
من در طی فعالیت در یک دهه گذشـته ام در حوزه 

1: The Middle Passage
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روان کاوی، بیشـتر روی افـرادی کارکرده ام که در مسـیر میانی قرار 
داشـته اند و تکـرار دوبـاره و دوباره این الگو را شـاهد بوده ام. مسـیر 
میانـی فرصتـی اسـت فوق العـاده و در عیـن حـال دردنـاک بـرای 
بازبینـی درک مـا از خـود. بر این اسـاس، در این کتـاب به بحث در 

خصـوص موضوعات و پرسـش های زیـر می پردازیم.
چگونـه بـه درک اولیـه از خـود می رسـیم؟ چـه تغییراتـی ورود بـه 
مسـیر میانـی را از پیـش، نمایـان می کننـد؟ چگونـه درک خـود از 
خـود را بازتعریـف می کنیـم؟ چـه ارتباطی میـان مفهـوم فردیت از 
منظـر یونگ و تعهد ما نسـبت به دیگران وجـود دارد؟ چه رویکردها 
و تغییـرات رفتـاری از فردیـت مـا حمایت می کنند و مـا را از طریق 
مسـیر میانـی از بدبختـی به سـوی زندگی معنادار سـوق می دهند؟

روان شناسـانِ پیـرو روان شناسـی عمقـی مـی داننــد کـه ظرفیـت 
رشـد هـر فـردی بـه تـوانـایــی او بـرای درونی سـازی و قبــول 
مسـئولیت های شـخصی اش بسـتگی دارد. اگـر همیشـه فکر کنیم 
دیگـران مسـبب مشـکل زندگـی مـا بوده انـد و بایـد »حـل شـود«
هیـچ تغییـری را تجربـه نخواهیـم کـرد. انجـام اصلاحـات بـدون 
برخـورداری از شـجاعت غیـر ممکـن اسـت. یونـگ در نامـه ای در 
سـال 1945 در رابطـه بـا »رشـد فـردی« چنیـن نوشـته اسـت:

»ایـن فرآینـد از سـه قسـمت تشـکیل می شـود کـه عبارتنـد از: 
بینـش، پایـداری و عمـل. روان شناسـی فقـط در بخـش اول ایـن 
فرآینـد کاربـرد دارد، امـا نقـش اصلـی بخش دوم و سـوم بـر عهدة 

قـدرت معنـوي اسـت.«1
بسـیاری از مـا طوری زندگی می کنیم که گویـا زندگیمان یک رمان 
اسـت. بـه عـلاوه، با فـرض این کـه نویسـنده رمـان در صفحـه آخر 
زندگـی بـه ما خواهد گفـت که موضـوع آن چه بوده اسـت، بی اراده 

1: نامه های کارل یونگ، جلد اول، صفحه 375
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از صفحـه ای بـه صفحـه دیگر می رویم. بـه گفته »هِمینگـوِی«، اگر 
قهرمـان داسـتان نمیـرد، نویسـنده داسـتان را تمـام نکـرده اسـت. 
بنابرایـن، همـه مـا در صفحه آخـر رمان زندگـی با آگاهی یـا بدون 
آن خواهیـم مـرد. »مسـیر میانـی« ما را به سـوی آگاهـی، پذیرش 
مسـئولیت مابقـی صفحـات این رمـان و خطر بزرگـیِ زندگی ای که 

بـه سـوی آن فراخوانـده می شـویم دعـوت می کند.
صرف نظـر از آن مرحلـه ای از زندگـی کـه خواننـده زمـان )یعنـی 
خودمـان( در آن قـرار دارد، ایـن دعـوت ماننـد همان دعوتی اسـت 

کـه تنیسـون در »اولیـس« از آن سـخن می گویـد:
»روز طولانـی رو بـه غـروب مـی رود. مـاه بـه آرامی به جایـگاه خود 
در آسـمان می رسـد و ناله هـای عمیقـی از اطراف شـنیده می شـود. 
دوسـتان مـن بیاییـد کـه هنـوز بـرای جسـتجوی جهانـی نویـن                     

نیسـت.«1 دیـر 

1: اولیس، لویی آنترمر، گنجینه موجزی از اشعار فوق العاده، ص. 299
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دقیقـاً بعـد از جنـگ جهانـی دوم، هنگامی کـه کلاس پنجـم بودم، 
معلممـان چنــد منشـور شیشــه اي مخصـوص پریسکـوپ هــاي1

زیردریایـی خریـداري کـرد. مـا قبل و بعـد از هر کلاس با شـیطنت 
می شـدیم.  پریسـکوپ ها سـرگرم  ایـن  بـا  راهروهـا  در  دویـدن  و 
زیـر سـؤال بـردن واقعیـت و پیـدا کـردن راه بـا نـگاه از پشـت ایـن 
شیشـه های زاویـه دار برایمـان جالـب بـود. از خـودم می پرسـیدم آیا 
کودکانی که مجبورند همیشـه عینک به چشـم داشـته باشـند دنیا 
را بهتـر از مـا می بیننـد یا کلًا دنیـا را کاملًا متفـاوت می بینند. وقتی 
متوجه شـدم که عدسـی های چشـم انسـان نیز نور را می شـکنند و 
برمی گرداننـد، دیگـر به این سـؤال فکــر نمی کردم که آیـا واقعیتی 
کـه می بینیم به لنزهایی که اسـتفاده می کنیم بسـتگی دارد یا خیر.

بـا در نظـر گرفتـن این تفکـر کودکانـه، اطمینان حاصـل می کنیم 
کـه صرف نظـر از واقعیـت، لنـزی که از طریـق آن دنیـا را می بینیم 
تا حدودی در شـکل گیری برداشـت ما از آن مؤثر اسـت. هر نوزادی 

1. پیرابیـن: وسـیله ای شـبیه دوربیـن زیردریایـی کـه بـرای دیـدن اشـیایی بالاتر از سـطح چشـم 
بیننـده اسـتفاده می شـود.
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بعـد از بـه دنیـا آمـدن، چندیـن لنـز طبیعـی در اختیـار دارد کـه 
عبارتنـد از: وراثت ژنتیکی، جنسـیت، فرهنـگ و متغیرهای محیط 
خانوادگـی. تمامـی این موارد درک ما از واقعیت را شـکل می دهند. 
بنابرایـن، وقتـی بعـد از گذشـت چند سـال بـه دوران کودکی خود 
نـگاه می کنیـم متوجه می شـویم که بیشـتر بر اسـاس دیـد خود از 
واقعیـت، کـه متأثـر از لنزهای مذکور بوده اسـت، زندگـی کرده ایم 

تا طبیعـت واقعیمان.
درمانگـران گاهـی ژنوگرامی1 را تهیـه می کنند که نوعی شـجره نامه 
عاطفـی اسـت. تاریخچـه چندیـن نسـل از یـک خانـدان، نمایانگر 
مفاهیـم و موضوعـات تکرارشـونده آن خانـدان اسـت. اگـر چـه 
زمینه هـای ژنتیکـی در ایـن رابطه نقـش دارند، اما در یـک خانواده 
درک از زندگـی نیـز از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل می شـود. 
در واقـع، ایـن لنزهـا هسـتند کـه از والدیـن بـه فرزنـدان منتقـل 
می شـوند و از بطـن این دیـدگاه، انتخاب ها و پیامدهـای آن ها زاده 
و تکـرار می شـوند. به عـلاوه، از آنجائـی کـه مـا برخـی از جنبه های 
ایـن جهـان را از پشـت لنزهای مختلـف می بینیم، ممکن اسـت از 

دیگـر جنبه هـای آن غافل شـویم.
شـاید اولین گام در جهت معنا بخشـیدن به »مسـیر میانی«، تائید 
بی طرفانـه نبـودن لنزهایـی اسـت کـه از خانـواده و فرهنـگ خـود 
بـه ارث می گیریـم و بـا نـگاه از درون آن هـا گزینـه ای را انتخـاب 
و پیامدهـای منفـی آن را تجربـه می کنیـم. اگـر هـر کـدام از ما در 
زمـان و مـکان دیگـری بـه دنیـا آمـده بودیـم و والدیـن دیگـری با 
ارزش هـای دیگری داشـتیم، لنز کاملًا متفاوتی به چشـم داشـتیم. 
لنزهایـی کـه بـه ارث می بریم نوعـی زندگی جبری را بـرای ما رقم 
می زننـد کـه نـه تنهـا هویـت، بلکـه نحـوه محـدود شـدن دیـد ما 

1. ابزاری تصویری است که روابط خانوادگی و سابقه پزشکی افراد را نشان می دهد.
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از زندگـی و انتخـاب گزینه هـای مختلـف را تعییـن می کنـد. تمام 
نسـل ها توسـط رویکـرد غلـط انسـان محوری گمـراه شـده اند کـه 
نتیجـه آن، دفـاع از تصـورات خودمان از زندگی و برتر دانسـتن آن 
نسـبت به بینش سـایر افراد بوده اسـت. بنابراین تسـلیم این عقیده 
می شـویم کـه درکـی کـه مـا در طـول زندگی خـود از ایـن جهان 
بـه دسـت آورده ایـم، تنهـا رویکـرد ممکن و درسـت به ایـن جهان 
اسـت و به نـدرت بـه ماهیـت جبـری درک خـود شـک می کنیـم.
را  کودکـی  دوران  مرفه تریـن  کـه  افـرادی  بـرای  حتـی  زندگـی 
داشـته اند نیز ممکن اسـت دردنـاک و ناراحت کننده به نظر برسـد. 
مـا در رحـم مـادران خـود به ضربـان قلب کیهـان متصـل بوده ایم؛ 
امـا ناگهـان بـا خشـونت و بـه اجبـار وارد ایـن دنیـا شـده ایم تا در 
این تبعید در جسـتجوی بازیابی پیوند از دسـت رفتۀ خود باشـیم. 
حتـی مذهـب هـم )کـه از واژه لاتیـن religio بـه معنـای »پیونـد 
میـان انسـان و خدایـان« یـا واژه religare بـه معنـای »برقـراری 
پیونـد مجـدد« مشـتق شـده اسـت( می توانـد انعکاس جسـتجوی 
مـا بـرای یافتـن ایـن ارتباطـات از دسـت  رفتـه در جهـان باشـد. 
بـا توجـه بـه تأثیـر فقـر، گرسـنگی و انـواع مختلـف بدرفتاری هـا، 
اولیـن تجربـه جهان بـرای بسـیاری از انسـان ها ویرانگر اسـت. این 
افـراد در دوران کودکـی دارای ظرفیت عاطفی، شـناختی و ادراکی 
لازم بـرای دفـاع از خـود در برابـر آسـیب ها نیسـتند و درنتیجـه 
بـه افـرادی جامعه سـتیز و مبتـلا بـه اختـلالات شـخصیتی تبدیل 
آن هاسـت. میزبـان  و خیابان هـا  زندان هـا  فضـای  کـه  می شـوند 
متأسـفانه ایـن قبیـل افـرادِ ویران  شـده، از پتانسـیل رشـد و تغییر 
برخوردار نیسـتند و در نتیجه با دنیایی از درد و رنج روبرو هسـتند 
کـه لازمـه رشـد و در عیـن حال بسـیار هراس انگیز اسـت. بیشـتر 
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مـا در حالـت روان رنجـوری از ایـن مهلکـه نجـات پیـدا می کنیـم 
کـه بـه معنـای جدایـی ذات کـودک از جهانـی اسـت کـه بـا آن 
آشـنا شـده ایم. حتـی می تـوان گفت شـخصیت دوران بزرگ سـالی 
ترکیبـی اسـت از نگرش هـا، رفتارهـا و واکنش های روانـی که علت 
آن ضربـه هــای روحـی دوران کودکـی اسـت و هـدف اصلـی آن، 
مدیـریـت نـاراحتـی ثبـت شـده در حافظـه کـودک درون ماسـت.
می تـوان نـام ایـن حافظـه ذاتـی را »کـودک درون« گذاشـت و 
گفـت بیماری هـای مختلـف روانی، همـان راهبرد هایی هسـتند که 
به صـورت ناخـودآگاه بـرای دفـاع از ایـن کـودک درون بـه وجـود 
آمده انـد. )واژة »بیمـاری اختلال روانی«1 به معنای پزشـکی آن در 
این نوشـتار استفاده نشـده و اصطلاحی کلی است که برای توصیف 
شـکاف میان طبیعت انسان و فرهنگ پذیری به کار رفتــه اســت.(

آسـیب های روحـی دوران کودکـی را می تـوان به طـور کلـی بـه دو 
دسـته اصلـی تقسـیم کرد که عبارتنـد از: 1- تجربـه غفلت یا ترک 

شـدن و 2- تجربـۀ غرق شـدن از زندگی.
آنچـه از آن به عنـوان »اختـلال شـخصیت موقـت« یـاد می کنیـم، 
در واقـع مجموعـه ای از راهبردهایـی اسـت کـه کـودک شـکننده 
درون مـا بـرای مدیریـت تـرس درونـی خـود اتخـاذ می کنـد. ایـن 
قبیـل رفتارهـا و نگرش هـا معمولاً قبل از سـن پنج سـالگی شـکل 
می گیرنـد و بـا تغییرات راهبردی بسـیار وسـیع، تحـت تأثیر حس 

حفاظـت از خـود گسـترش می یابند.
اگـر چـه نیروهـای خارجی مثل جنـگ، فقر یا ناتوانی های شـخصی 
نقـش بزرگتـری در شـکل گیری درک کـودک از خـود و جهـان ایفا 
می کننـد، امـا ماهیـت رابطـه میـان کـودک و والدینـش بیشـترین 
میـزان تأثیـر را بـر زندگـی کـودک دارد. انسان شناسـان فرآیندهای 

1. neurosis
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شـناختی فرهنگ های به اصطلاح ابتدایی را بررسـی کرده و به تکرار 
قالب هـای فکری کودکانه در این فرآیندها رسـیده اند. مشـخصه این 
قبیـل فرهنگ هـا، تفکـر مبتنی بـر همزادگرایـی و جادو بوده اسـت.

در طـرز تفکـر غالـب ایـن فرهنگ هـا که شـبیه به فرآینـد کودکی 
اسـت، ایـن جهان مملـو از متعلقات روحی اسـت. به  عبـارت  دیگر، 
انرژی هـای درونـی و بیرونـی به عنـوان دو جنبـه از یـک واقعیـت 
در نظـر گرفتـه می شـوند. بـه ایـن طـرز فکـر، تفکـر همزادگرایانه 
گفتـه می شـود. به عـلاوه، در این فرهنگ هـا همانند تفکـر کودکانه 
فـرض بـر آنسـت کـه واقعیـت درون روی واقعیـت جهـان خـارج 
اثـر می گـذارد و ایـن جهـان هـم بـر واقعیـت درون انسـان اثرگذار 
اسـت. بـه این طرز فکـر، »تفکر جادویی اندیشـی« گفته می شـود. 
درسـت هماننـد انسـان های نخسـتین که دنیـای آن ها بـه غارها یا 
جنگل هـای انبوهـی کـه در آن زندگـی می کرده انـد محـدود بوده، 
کـودکان نیـز تلاش می کنند برای افزایش آسـایش و شـانس نجات 
خـود، محیـط اطـراف را بشناسـند. )در مثـال مشـهور افلاطـون، 
انسـان تحـت تأثیر ایـن محدودیت ها همانند فرد محبوسـی اسـت 
کـه بـر مبنـای تصاویـر منعکـس شـده بـر دیواره هـای غـاری کـه 
در آن زنـدانـی اسـت، در مـورد زندگـی نتیجـه گیـری مـی کنـد.(

نتیجـه گیـری هــای کـودکان در مــورد ایـن جهــان از گسـترة 
محـدودی ناشـی می شـوند و ناگزیـر مغرضانـه و زیان بـار هسـتند. 
کـودکان هیـچ گاه بـا خــود نمی گوینـد کـه »پـدر یـا مــادر مـن 
مشـکلی دارد کـه بـر مـن اثرگـذار اسـت« و صرفـاً بـه ایـن نتیجه 
می رسـند کـه زندگـی هراس انگیز اسـت و دنیا جای امنی نیسـت.

کــودکان در تــلاش بــرای درک فضــای رابطــه خــود بــا والدیــن، 
ــد: ــر می کنن ــر تعبی ــی زی ــکل کل ــه ش ــه س ــان را ب تجربیاتش
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1. کـودک ایـن پیونـد عاطفی و عینی یـا فقدان آن را بـا رویکردی 
پدیدارشناسـانه، به عنـوان برداشـت کلـی خـود از زندگـی تعبیـر 
می کنـد. آیـا زندگـی قابـل پیش بینـی و حامـی او اسـت و یـا غیـر 
قطعـی، رنـج آور و پـر مخاطـره؟ این برداشـت اولیـه توانایی کودک 

بـرای اعتمـاد بـه دیگـران را شـکل می دهد.
تعبیـر  به عنـوان  را  خـود  والدیـن  رفتارهـای  برخـی  کـودک   .2
کـودک  کـه  آنجائـی  از  می کنـد.  درونی سـازی  زندگـی  از  خـود 
به سـختی تجربیـات خـود را بـه شـکلی عینـی بیـان نمـوده و یـا 
واقعیـت درونـی والدین خود را درک می کند، افسـردگی، خشـم یا 
اضطـرابِ والدیـن خـود را به عنـوان دیـدگاه حقیقی آن هـا در مورد 
خـود تعبیـر می کنـد. کـودک در نهایـت چنیـن نتیجـه می گیـرد 
کـه »دیـدگاه دیگـران در مـورد مـن یـا نحـوه رفتـار آن ها بـا من، 
هویـت مـرا تعریـف می کنـد.« )مـردی 37 سـاله از پـدر خـود در 
بسـتر مـرگ پرسـید: »پدر چـرا مـا هیچ وقـت رابطـه ای صمیمانه 
بـا هـم نداشـتیم؟« پـدرش بـه تنـدی گفـت: »یـادت می آیـد ده 
سـاله بـودی و اسـباب بـازی ات را در توالـت انداختـی و من مجبور 
شـدم آن را به سـختی بیـرون بیـاورم؟« پـدرش چنـد مـورد اتفاق 
جزئـی دیگـر را نیـز بـه او یـادآوری کـرد. پسـر توانسـت بـا خیالی 
آسـوده از بیمارسـتان خارج شـود، زیرا همیشـه فکر می کرد ارزش 
عشـق پـدرش را نداشـته اسـت و پـدرش بـا بیـان دیوانگـی اش، 
فرصـت خلـق تصویـر ذهنی جدیـدی را در اختیار پسـر قـرار داد.(
3. کودک رفتار بزرگ سـالان و سـختی های زندگی آن ها را مشاهده 
می کنـد و نــه تنهـا ایـن رفتارهـا، بلکـه نگرش هـای بزرگ سـالان 
در مـورد خـود و جهـان پیرامونشـان را درونی سـازی می کنـد. از 
ایـن  رو، کـودک بـه نتیجه گیری هایـی کلـی در مـورد نحـوه کنـار 
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آمـدن بـا زندگی می رسـد. )زنی کـه با اضطراب همیشـگی مادرش 
روبـرو بـود گفـت تـا وقتـی  کـه خانه را بـرای رفتـن به کالـج ترک 
نکـرده بـود بـه دیـدگاه بدبینانـه و هراسـناک مـادر خـود شـک 
نداشـت. در سـال اول حضـور خـود در کالـج فکـر می کـرد بقیـه 
دانشـجوها از بـد بـودن شـرایط آگاه نیسـتند. سـال دوم بـه ایـن 
فکـر کـرد کـه شـاید زندانـی اضطـراب مـادر خـود اسـت و شـاید 
می توانسـته بـا رویکـرد خوش بینانه تری بـه دنیا و خود نـگاه کند.(

مسـلماً نتیجه گیـری انسـان در مورد خـود و دنیا، بـر مبنای تجربه 
محـدود او از واکنـش والدینـش بـه مسـائل خاص شـکل می گیرد. 
ایـن دسـت تجربیـات بـا ایـن فکـر کـه »ایـن تجربه هـا از قبـل و 
مخصـوص مـن برنامه ریزی شـده اند« بیـش از حـدّ جنبه شـخصی 
بـه خـود می گیرنـد. نتایـج حاصـل از ایـن طـرز فکـر نیز بیـش از 
حـد تعمیـم داده می شـوند؛ زیرا انسـان ها ناشـناخته ها را بر مبنای 
دانسـته های خـود ارزیابـی می کننـد. بنابرایـن به دلیـل متعصبانه 
بـودن شـروع ایـن فرآینـد و محـدود بـودن دیـدگاه و بی طرفانـه 
نبـودن آن، افـکار، رفتارهـا و واکنش هایـی بـر مبنـای یـک بینش 

متعصبانـه شـکل می گیرند.
ماهیـت ایـن نـوع درک نادرسـت از خـود و راهبردهایـی کـه در 
ابتـدای امـر بـه شـخصیت فـرد تبدیـل می شـوند، بـا توجـه بـه 
ماهیـت تجربیـات کودکـی متغیـر اسـت. سـپس مجموعـه ای از 
رفتارهـا به عنـوان واکنـش ناخـودآگاه و بازتـاب حـس ترک شـدن 

یـا غـرق  شـدن، تولیـد می شـود1.
زمانـی کـه کودکـی حـس می کنـد غـرق شـده، در واقـع هجـوم 
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1. در اینجـا منظـور تجربیاتـی اسـت کـه ممکـن اسـت در اولین مراحـل شـکل گیری درک فرد از 
خـود، ایجـاد بحـران کنـد. خوشـبختانه این همـه ماجرا نیسـت؛ زیرا مثلًا خوشـحالی شـرطی که 
انگیـزه صبـح زود بیـدار شـدن به امید آمـاده بودن صبحانه یـا فرصت بهبود وضعیت زندگی اسـت 

نیز بخشـی از این ماجراسـت.
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عظیـم »دیگـری« را بـه مرزهـای شـکننده وجـود خـود حـس 
می کنـد و در نتیجـۀ عـدم برخـورداری از قـدرت انتخـاب شـرایط 
زندگـی خـود و ناتوانـی در تشـخیص ماهیـت مشـکل به عنـوان 
»فـردی دیگـر« واکنشـی دفاعـی از خود نشـان داده و بیـش از حد 
به محیط حساسـیت نشـان می دهد. بـه  عبارت  دیگر، کـودک برای 
محافظت از روحیه شـکننده خود، انفعال، وابسـتگی و یا وسـواس را 
»انتخـاب می کند«. در این راسـتا اشَـکال انعطاف پذیـری از انطباق 
را می آمـوزد؛ زیـرا زندگـی در نظـر او و بـرای »مـنِ«1 بی قـدرت 
و ناتـوان او، بسـیار سـخت و طاقت فرساسـت. بنابرایـن مـردی کـه 
تـلاش می کند خواسـته همیشـگی مـادرش را برای پیشـی گرفتن 
از پدر خود و »موفق شـدن« محقق سـازد، به متخصص زبردسـتی 
تبدیـل می شـود که در نهایت بـه دلیل بعضی از عـادات خود، دچار 
ورشکسـتگی مالـی و سـقوط عاطفـی می شـود. دوران بزرگ سـالی 
ایـن شـخص، به نظـر انتخاب فردی منطقـی و آزاد اسـت، در حالی  
کـه مجازاتـی توافقـی بین نیـروی غرق کننـده از سـمت »دیگری«
و ناخـودآگاه سـرکش می باشـد کـه بـه دنبـال شکسـت در قالـب 

مخالفتـی منفعـل ـ تهاجمی اسـت.
کـودک ممکـن اسـت علی رغـم رهـا شـدن )مهـرورزی ناکافـی( 
الگوهـای وابسـتگی را »انتخـاب کنـد« و یـا تمـام عمـر خـود، بـه 
دنبـال »دیگـری« مثبت تـری باشـد. به عنـوان مثال بانویـی که در 
دوران کودکـی مـورد بی توجهـی واقـع شـده بـود، در دوران  بعدی 
زندگـی خـود با عشـاق متعـددی رابطـه برقـرار می کرد، امـا روابط 
خود را همیشـه با یأس و سـرخوردگی پایان می داد. ضعف عاطفی 
ایـن زن یکـی از دلایـل دوری مردهـا از او بـود و وی به صـورت 
ناخـودآگاه مـردان کم عاطفه تـر را انتخـاب می کـرد. او از حمایـت 
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